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روزنه

رهامی: 
مخالفان FATF در برابر معیشت 

مردم مسئولیت شرعی دارند
ایســنا: محســن رهامــی، از فعالان سیاســی  �

اصلاح طلب، بــا بیان اینکه اگــر FATF را تصویب 
کنیم، ۳۰ یا ۴۰ درصد منافع کشــور تأمین می شود و 
اگر تصویب نشود، همه منافع کشور آسیب می بیند، 
گفــت: «اگر تصویــب FATF فقط پنــج درصد به 
کاهش مشــکلات اقتصادی منجر می شــود، همه 
شــرعا و قانونا باید برای تصویب آن کمک کنند».او 
 FATF با بیان اینکه نمی توان همــه مخالفت ها با
را جناحی دانســت، افزود: «مخالفان FATF نگران 
هســتند که اطلاعات مالی ایران بــه برخی مجامع 
و دولت ها برســد. آنها فکر می کننــد که در صورت 
تصویب نشدن FATF منافع ملی ایران بیشتر تأمین 
می شــود».رهامی ادامه داد: «در زمان مشروطه از 
میرزای نائینی سؤال کردند که چرا طرفدار مشروطه 
است؛ زیرا حکومت مشــروطه به حکومت غاصب 
قاجار مشــروعیت می دهد. جــواب نائینی این بود 
که در هر حــال این حکومت وجــود دارد و اگر ما با 
تنظیم قانون مشروطه، ۲۰ درصد هم این حکومت را 
 FATF کنترل کنیم، مشروطه به نفع ماست. درباره
هم همین گونه اســت. اگر آن را تصویب کنیم، ۳۰ یا 
۴۰ درصد منافع کشــور تأمین می شود و اگر تصویب 
نشــود، همه منافع کشور آسیب می بیند».این فعال 
سیاسی اصلاح طلب گفت: «کشور به همکاری های 
اســت  ممکــن  دارد.  نیــاز  بین المللــی  مالــی 
محدودیت هایی را هم با تصویب FATF بپذیریم؛ اما 
منافع داشتن ارتباطات مالی بین المللی بر مضرات 
آن برتری دارد. بخشی از مخالفت ها به دلیل نداشتن 
شــناخت کافی از قواعد بین المللی است. بخشی از 
مخالفت ها هم به دلیل مخالفت با دولت روحانی 
است. مخالفان دولت با هر برنامه روحانی مخالفت 
کرده و هر روز مشــکلی برای رئیس جمهور درست 
می کنند؛ البته اگر FATF هم تصویب شــود، اجرای 
آن به دولت بعدی خواهد رسید و مخالفان روحانی 
بهتر اســت FATF را تصویب کننــد تا مزایای آن به 
«دولت انقلابی» برسد که آنها درصدد سر  کار  آوردن 
آن هســتند».علی ابراهیمی، عضو فراکسیون امید 
مجلــس، نیز تأکید کرد نباید اجازه داد نپیوســتن به 
FATF سنگی دیگر بر ســر راه روابط تجاری شده و 
وضعیت اقتصادی کشــور در تنگنای بیشــتری قرار 
گیــرد. او افزود: «آخــر بهمن آخریــن مهلت برای 

پذیرش یا نپذیرفتن این لوایح است». 
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گرانی کرایــه خودروهای اینترنتی: چــرا با اینکه  �
خودروهای اینترنتی بنزین ســهمیه ای دارند، کرایه ها 
را افزایــش داده اند و این مســئله موجــب نارضایتی 

مسافران شده است.
یک مخاطب

پیاده راه یــا خیابان؟! میدان بهارســتان توســط  �
شهردار وقت سنگ فرش شده و بی شباهت به پیاده راه 
نیست؛ با این حال خودروها رفت و آمد می کنند و باعث 
خســارت مالی به آنها می شود. از این رو ضرورت دارد 
میدان بهارســتان را با آســفالت از ایــن وضع رهایی 

بخشند.
سید حسن میرنبوی

گلایه از توزیع دیرهنگام روزنامه در گرگان: روزهای  �
گذشته در ســفر به شهر گرگان برای خرید روزنامه به 
دکه های روزنامه فروشــی مراجعه کردم. متأســفانه 
روزنامه هــا دیرهنــگام و از ســاعت ۱۱ بــه بعد روی 
پیشخوان دکه هاســت. کارمندان و علاقه مندان توقع 
دارند روزنامه ها صبح زود توزیع شــود. از مســئولان 

بخش توزیع روزنامه ها تقاضای رسیدگی دارم.
مژگان خادملو

پیاده رو یا نمایشگاه موتورسیکلت؟ پیاده رو خیابان  �
هفده شهریور حدفاصل پایین تر از میدان شهدا- میدان 
خراســان تهران به نمایشــگاه موتورســیکلت تبدیل 
شــده است. مسئول رســیدگی به تخلف فروشندگان 
موتورســیکلت کــه در پیاده روها ســد معبر می کنند، 

کیست؟ شهرداری یا نیروی انتظامی؟
محبوبه عباسی

کاش این وعده مســئولان آموزش عالی برای حذف  �
کنکور سراســری دانشــگاه ها هرچه زودتر عملی شود 
و برنامه های آموزش کنکور که از ســوی مربیان ظاهرا 
متبحــر این رشــته مثــلا در درس ریاضی بــا تدریس 
روش های تســت زنی ســریع کنکور معمولا از ســوی 
افراد چرب زبان و پر جنب و جوش و شاد مانند آقایی که 
مدرس این رشــته (ریاضیات) اســت و عصرها از سیما 
پخش می شود، تمام شود که نوعی تبلیغات مؤسسات 
آموزش کنکور اســت که با جذب و تشــویق داوطلبان 
برای شــرکت در کلاس های شان، پرداخت مبالغ زیادی 
به عنوان کلاس کنکور به خانواده ها تحمیل می شــود 
و مبالغ هنگفتی هم به جیب صدا و ســیما که این گونه 
تبلیغات تلویزیونی را چند سالی است ترتیب می دهند، 
ســرازیر می شــود؛ ای کاش این درآمدهای کلان برای 

آموزش عمومی هم مصرف شود!.
محمود بلیغیان

مهرشــاد ایماني:روي هم افتادگي براندازي و تمامیت   
خواهــي تعبیري اســت که محمدجواد حق شــناس 
درباره اظهــارات اخیر حســن رحیم پورازغدي به کار 
برده اســت. رحیم پورازغدي چندي پیش در سخناني 
گفته بــود: «یــک وقت کســي گفت اگــر جمهوري 
اســلامي را نخواهیــد چــه کار کنیم؟ گفتــم اگر در 
ساختار جمهوري اســلامي و مردم سالاري دیني قرار 
مي گیري، صد تا راه براي اصلاحش باز است؛ به شرط 
آنکه قوي عمل کني. [اما] اگر در ســاختار جمهوري 
نیســتي، انقلاب کن. ما انقلاب کردیم، هزاران شــهید 
دادیم، هزاران نفر شــکنجه شدند، تکه تکه شدند بعد 
هم براي نگه داشتن اصل جمهوري اسلامي مجموعا 
قبل و بعد از انقلاب۲۰۰، ۳۰۰ هزار شهید داریم؛ کشته 
بده؛ ما ۳۰۰ هزار شــهید دادیم شما سه هزار تا بده». 
حق شــناس در پاســخ به این اظهارات در توییتر خود 
نوشــت: «در حال حاضر شــاهد روي هم افتادگي نگاه 
راهبــردي  برانــدازان و تاکتیکــي  تمامیت خواهان در 
رابطه با انتخابات هستیم و این دو جریان همسو، چون 
دو لبه قیچي عمل مي کنند تا مشــارکت حداکثري در 

انتخابات شکل نگیرد و صندوق رأي بي اعتبار شود».
چنــد روز پیش هم یکــي دیگر از ســخنران هاي 
جریان تندروي اصولگرایان یعني حســن عباسي گفته 
بود: «در حوادث آبان امســال نظام حجامت شد. یک 
مختصر خونِ کذایي در بدنش بود که حجامت شــد. 
مثــل لبنان که در ماه پیش حجامت شــد؛ مثل عراق 
که ماه پیش حجامت شــد. این اتفاقات را بد ندانید». 
در واکنش به چنین سخناني محمود صادقي در نطق 
میان دستور روز سه شــنبه گفت: «برخي از فرومایگان 
از آن [حوادث آبان ماه] به عنوان حجامت نظام تعبیر 
مي کنند. شــرم بر ما، شــرم بر شــما که ریخته شــدن 
خون جوانان معترضي که در اثر سیاســت هاي غلط 
اقتصادي هیچ امیدي به آینده ندارند را حجامت نظام 

تلقي مي کنید».
در مواجهه با مناقشــه میان افرادي چون صادقي 
و حق شــناس با رحیم پورازغدي و عباســي از یک سو 
و با ارزیابي ابتدایــي و ظاهري مي توان گفت مجادله 
ایشــان به پایگاه سیاســي و جناحي شان مربوط است 
و هــر دو طیف در جهــت گرفتن ماهي خــود از آب 
 گل آلود این روزهاي کشــور ســخن مي رانند اما وقتي 
پایــگاه فکري موجود در ســخنان ایشــان را بررســي 
کنیــم، درمي یابیم که میزان بــاور به اصل جمهوریت 
زاییــده دو خوانش از حــق حاکمیت ملت اســت و 
این تعارض در تمام تاریخ قابل مشــاهده است. براي 

مثال امام علــي(ع) در اهمیت بیعت یــا همان رأي 
شــهروندان مي گوید: «همانا بیعت براي امام یک  بار 
بیش نیســت و تجدیدنظر در آن میســر نخواهد بود و 
کســي اختیار ازســرگرفتن آن را ندارد. آن کس که از 
این بیعت عمومي ســر باز زند، طعنــه زن و عیب جو 
خوانده مي شــود و آن کس که درباره  آن دودل باشد، 
منافق اســت». مفهوم بیعت در واقع همان مشارکت 
همگاني در تعیین سرنوشــت اســت که حضرت امیر 
هم بر اســاس همین اصل خانه نشین شد و سپس به 
حکومت رسید. این معنا در در آیه ۱۱ سوره رعد هم به 
وضوح قابل مشــاهده است: «خداوند سرنوشت هیچ 
قومــي و ملتي را تغییر نمي دهد، مگر آنکه آنان آنچه 
را در خودشان است، تغییر دهند». بنابراین حق مردم 
بر تعیین سرنوشت خویش نه تنها منافاتي با خوانش 
اســلامي ندارد بلکه به باور بســیاري از اندیشمندان 
یکــي از ارکان حکومت اســت؛ مفهومي کــه دقیقا 
شــکل دهنده یکي از پایه هاي جمهوري اسلامي ایران 
بود؛ چنانچه در شــعارهاي ســال ۵۷ در کنار آزادي 
و اســلام، جمهوریت نظام هم مــورد تأکید مردم قرار 
داشــت و بر همین مشــي رهبر فقید انقلاب گفته بود 
که «این حکومت در همه مراتب خود، متکي به آراي 
مردم و تحت نظارت و ارزیابي و انتقاد عمومي خواهد 

بود».
تبلور حاکمیت مردم بــا توجه به آموزه هاي دیني 
در قانون اساســي هم دیده مي شود و در اصل ۵۶ این 
قانون آمده است: «حاکمیت  مطلق  بر جهان  و انسان  

از آن  خداست  و هم  او انسان  را بر سرنوشت  اجتماعي  
خویش  حاکم  ساخته  اســت . هیچ کس  نمي تواند این  
حق  الهي  را از انســان  ســلب  کند یا در خدمت  منافع 
فرد یا گروهي  خاص  قرار دهد و ملت  این  حق  خداداد 

را از طرقي  که  در اصول  بعد مي آید اعمال  مي کند».
در حقیقت گرچــه عناویني ماننــد دولت- ملت، 
دموکراســي، آزادي بیان و... که زمینه هاي جمهوریت 
را شــکل مي دهند در زمره مفاهیم جدید محســوب 
مي شــوند و جزئیات نظري و عملي آن در تاریخ قدیم 
بشــریت مشــاهده نمي شــود، اما مفهوم این عناوین 
مربوط به عصر کنوني نیســت و گرچه قانون اساسي 
ایران شــکل نظــري حق ملــت را از قانون اساســي 
فرانســه اقتباس کــرده، امــا ریشــه هاي آن در آرای 
پیشــینیان قابل مشاهده اســت و تکامل تدریجي حق 
حاکمیت ملت باعث شــد که جان  لاک با تبیین علمي 
آن و در تشــریح دولت و جامعه مدني قدرت را ملک 
شخصي کسي نداند، بلکه وسیله اي بداند که با اراده 
مردم به وجود آمده اســت و مأموریت دارد تا جامعه 
داوطلبانه شــهروندان را ایمن کند و دولت نباید بدون 
درنظرگرفتن خواســت شــهروندان به دنبــال منافع 
شــخصي خویش باشــد، بلکه باید به عنــوان ابزاري 

بي طرف در دست همه باشد.
بر اســاس چنیــن گزاره هایي، وقتي فــردي مانند 
عباسي کشته شــدن افراد در اعتراضات را به حجامت 
نظام تعبیر مي کنــد یا رحیم پورازغدي مي گوید که اگر 
خواســتار انقلاب هستید باید کشته شــوید، تیغ علیه 

جمهوریت نظام مي کشند. رحیم پورازغدي که احتمالا 
کشــتار مردم توسط رژیم گذشــته را محکوم مي داند، 
همان نسخه اي را تجویز مي کند که سال هاست محل 
نقد اکثریت جامعه ایران بوده است؛ یعني اگر انقلاب 
اســلامي براي رفع و صدالبته منع کشــتار و شکنجه 
بــه دلیل اعتــراض روي کار آمده اســت، نباید همان 
راهي را برود که خود منتقدش بوده اســت. در سخن 
رحیم پورازغدي وجهي از قدرت طلبي دیده مي شــود 
به نوعي که پیدایي انقلاب اســلامي را در حد کســب 
قدرت تنزل مي دهد، زیرا اگر خوانش او مبتني بر معنا 
بود، درمي یافت که معناي موجود در انقلاب اسلامي 
منع خشــونت بود تا جایي که امــام خمیني حتي در 
جریان مبــارزات ضدحکومتي، ترورهــاي هیچ یک از 
گروه هاي مبارز را تأیید نکرد و مشــخصا حتي از تأیید 

اقدامات جمعیت فدائیان اسلام هم سر باز زد.
دیگر آنکه سخن عباسي و رحیم پورازغدي وجهي 
از خشونت دارد که نه فقط با هیچ یک از مباني اخلاقي 
سنخیت ندارد، بلکه از لحاظ قانوني هم محل اشکال 
اســت، زیرا ســلب حیات در نگاه قانون گذار بالاترین 
مجازات اســت و در تمام شــرایط افــراد ضدنظام را 
محکوم به اعــدام نمي داند، در صورتي که هم فکران 
این دو سخنران گویا چنین باوري ندارند. از سوي دیگر 
مصداق آنها، یعني اعتراضات آبان ماه ۹۸ هم منطبق 
بر طرح ادعایي شان نیست و هیچ کس تمام اعتراضات 
را در ضدیــت با اصل نظام نمي دانــد، بلکه خوانش 
رایج از اعتراضات اخیر ناظر به مشــکلات معیشــتي 
است که طبقات فرودست جامعه را وادار به اعتراض 
کرد؛ ازاین رو به کاربــردن تعبیر «حجامتِ نظام» مورد 
تأیید عقــلاي نظام نیســت؛ چنانچه رهبــري هم در 
ســخنان خود بر ضرورت به خــرج دادن رأفت در حق 
دستگیرشــدگان سخن گفتند و کشته شدگان بي تقصیر 
را شــهید قلمداد کردنــد. با درنظرداشــتن این گزاره 
مي توان دریافت که سخنان رحیم پورازغدي و عباسي 
وجه اشتراکي با خوانش مقام معظم رهبري ندارد. در 
پایان باز هم باید گفت که برخلاف ســخن حق شناس، 
هــدف نیروهاي تندرویــي مانند دو ســخنران مذکور 
صرفا تحقق مشــارکت حداقلي در انتخابات نیســت، 
بلکه خاســتگاه آنها در پي حذف نهاد انتخابي است 
و شاهد مثال این مدعا را هم مي توان در پلاکاردهایي 
جست وجو کرد که برخي در راهپیمایي چهارم آذرماهِ 
میدان انقلاب تهران آورده بودند که روي آنها نوشــته 
شده بود: «مجلس بي کفایت، دولت بي لیاقت، حاصل 

انتخاب است».

نقد سخنان اخیر حسن رحیم پورازغدي و حسن عباسي

رویارویي با جمهوریت
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